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 چکیده

یک مفهوم بنیادین از جهت خاستگاه، ماهیت، ظهور و  ۀافلاطون به مثاب ۀزیبایی در فلسف
و با ابتنا  تحلیلی-است. این پژوهش به روش توصیفی قع شدهادراک آن مورد توجه وا ۀنحو

؛ و نیز با مهمانیو  فایدروسترین رسالات افلاطون در باب زیبایی، همچون بر مهم
، در صدد است جمهوری ۀشده در رسالعقلانی مطرح-دیالکتیک وجودی ۀبررسی شیو

عقلانی و -ودیوجود و زیبایی، و سنخیت دیالکتیک وج ۀامکان تلقی مساوقت اید
های پژوهش این است که یافته ۀافلاطون بررسی کند. از جمل ۀادراک زیبایی را در فلسف

عقلانی  -آغاز دیالکتیک وجودی ۀافلاطون ادراک زیبایی محسوس نقط ۀدر فلسف
وجودی  ۀرفتن نفس از مرتب عروج و فرا ۀمعرفتی و زمین -وجودی ۀنفس؛ سبب استحال

و تحقق معرفت مثال خیر منجر  داریداست که در نهایت به  الاتروجودی ب ۀمعین به مرتب
افلاطون ادراک زیبایی در مراتب فرارونده از محسوس به معقول، به  ۀشود. در فلسفمی
 .معرفتی نفس مساوق است -یک کنش وجودی با ارتقای وجودی ۀمثاب

لانی؛ عق-معرفتی؛ دیالکتیک وجودی-وجودی ۀافلاطون؛ استحال واژگان کلیدی:
 .زیبایی؛ مثال خیر
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 مقدمه
زیبایی محسوس را برآمده از زیبایی برین و ادراک آن را  انگار،متفكری برین ۀافلاطون به مثاب

او ادراک زیبایی یک کنش وجودی  ۀداند. در فلسفکننده نفس در مسیر ادراک زیبایی برین میهدایت
ارتقای آن  ۀترین بخش وجود انسان، مایحقیقی برترین و ۀاست؛ یعنی از طریق تأثیر بر نفس به مثاب

گردد. معرفتی انسان می-و در نتیجه سبب تعالی وجودی وجودی بالاتر حین فرآیند ادراک ۀبه مرتب
شود؟ ادراک حال پرسش اصلی این است که ارتقای نفس در پی ادراک زیبایی چگونه محقق می

در پی  معرفتی-گردد؟ تحول وجودیمیزیبایی محسوس چگونه منجر به چنین تحولی در نفس 
ادراک زیبایی محسوس، با تحول وجودی حاصل از دیالكتیک عقلانی چه نسبتی دارد؟ در این 

معرفتی نفس، با توجه -تحول وجودی ۀپژوهش سعی بر آن است که اصول فكری افلاطون را دربار
از ظاهر به باطن  دانیمبنی بر سوگر جمهوری ۀشده در رسالبه سیر دیالكتیكی عقلانی مطرح

یبایی در رسال ۀمصادیق زیبا برای پی بردن به اید نگریباهم ۀموجودات؛ و با توجه به شیو  ۀز
، تبیین؛ و ادراک مهمانی ۀ؛ نیز با ابتنا بر کنش وجودی حاصل از عشق به زیبایی در رسالفایدروس

 معرفتی نفس اثبات کنیم.-ای وجودیاصلی ارتق ۀبرنده و زمینآغازکننده و پیش ۀزیبایی را به مثاب

 بنیاد وجودی جهان محسوس ۀها: جهان معقول به مثابایده ۀنظری
افلاطون است. افلاطون در جوانی از یک سو با نظریات  ۀفلسف ۀها یا مثل مشخصایده ۀنظری

و با دانست؛ و از دیگر سکه متأثر از هراکلیتوس جهان را عالم تغییر و تحول دائمی می کراتولوس
ی آشنا شد. او همچنین از طریق سقراط هست ی اساسداریبر ثبات و پا یمبن پارمنیدس ۀنظری

گیرد، یعنی آنچه که ثابت و پایدار باشد و نه آموخت که معرفت حقیقی به مفاهیم کلی تعلق می
: یدها یا مثل رسموضوع صیرورت و دگرگونی. از برآیند این نظریات افلاطون به ابداع عالم ایده

کند، افلاطون شناختی درست را تضمین می ]کلیات[سقراط معتقد بود که تنها شناخت مفاهیم »
بازنمایی در مفاهیم،  ۀوسیل است که به هادهیاکند که تنها در صورت اشیاء یا رود و اعلام میپیشتر می

ار و ثابت افلاطون هستی پاید ۀترتیب در فلسف بدین .«شودوجود حقیقی و اصیل ادراک می

                                                           
 تاتارکیوویچ، ووادیسواف: در ،transcendentalism ترجمۀ از برگرفته. نیبر قتیحق به معتقد ،transcendental معادل. 1

 .666 ،(1391 علم،: تهران) فندرسكی جواد سید ترجمۀ ،1 جلد ،زیباشناسی تاریخ
 ،«حقایق جهان درخشان خورشید سوی به تاریكی از بازگشت... جاویدان هستی جهان سوی به فساد و کون جهان از توجه» .2

 .هفتم کتاب جمهوری، رسالۀ
 .فایدروس رسالۀ برگرداند، واحد ایایده به و ببیند هم با و جایک را پراکنده و کثیر جزئیات. 3

4. Edward Zeller, Outlines of the History of Greek Philosophy. Trans. Sarah Frances Alleyne and 

Evelyn Abbott (New York: Henry Holt and Company, 1890), 140. 
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ها بدل شد و جهان پیوسته در تغییر هراکلیتوس به جهان پارمنیدس به جهان معقول یا جهان ایده
کنیم، ها مفاهیم کلی نیستند که ما در ذهن خود از اشیاء کثیر انتزاع میمحسوس؛ بنابراین ایده

لاطون ماده از میان اف ۀاید ۀدر نظری»ی پیدایش اشیاء کثیرند: قیحقی و واقعها منشأ بلكه ایده
ها جای و دنیای مفهوم انضمامی و تقریباً مادی پیدا کرد ۀبرخاست و در مقابل، مفهوم جنب

طبیعت را که همیشه در حال سیلان است گرفت و مدعی ثباتی گردید که دنیای صیرورت فاقد 
 «.آن است

افلاطون از  افلاطون است. ۀارتباط جهان معقول و جهان محسوس از مسائل اساسی فلسف
گوید. بسیاری از جمله ارسطو اصطلاح عالمی جدا از عالم محسوس، یعنی عالم معقول سخن می

اند و بنا بر آن به شكافی برناگذشتنی میان این دو گرفته جدایی را به معنای جدایی مكانی در نظر
ای مسئله»اند: ردهافلاطون تلقی ک ۀاند و آن را یكی از مسائل حل ناشده در فلسفعالم قائل شده

جهانِ بودن با جهانِ  ۀبخش کامیاب نشد این بود که رابطکه افلاطون هرگز به حل آن به نحو رضایت
معنا که مثل  معتقد است، بدین آمد که به حلولاز بیان او اوایل چنین برمی ]...[شدن چیست 

جزئیات  ]...[به معنای اینكه  متمایل شد، بعدها افلاطون به تعالی ]...[دارند  در جزئیات حضور
 «.به مثل شباهت دارند

از این جهت در این پژوهش حائز اهمیت  مسئله جدایی محسوس و معقول )خوریسموس(
کشد. جدایی را به چالش می است که تحقق دیالكتیک وجودی از طریق ادراک زیبایی محسوس

ردد و در این شرایط امكان گشناختی میدر ساحت وجودی، منجر به جدایی در ساحت معرفت
سیر صعودی نفس به جهان معقول در پی ادراک جهان محسوس منتفی است؛ اما آنچه ارتباط 

امر مثل در بادی»سازد تبیین ویژگی مثل در نظر افلاطون است: میان دو جهان را ممكن می
م ثبات و استمرار شیئ و وحدت در ترکیب نسبت صورت، قوام است و در مقابل هایی است که مقوِّ

سپس مثل نوع یا موجود کلی است یعنی اصل وحدت  ]...[تغیّر و تبدّل اشیاء محسوس قرار دارد 
بالاخره مثل همان طبیعت  ]...[متشابه است  اشیاء محسوس متكثّر و در عین حال متشابه و غیر

نظر  ن تعریف بهمطابق ای «.مند استیعنی واقعیت ثابت و پایداری است که از کمال هستی بهره
معنای تعالی  است، بلكه به رسد جدایی به معنای جدایی مكانی در ذهن افلاطون وجود نداشتهمی

                                                           
 .941 ،(1375 خوارزمی،: تهران) لطفی محمدحسن ترجمۀ یونانی، متفکران گمپرتس، . تئودور5

6 .immanence 

7 .transcendence 

 .79 (،1390 ماهی،: )تهران فولادوند اللهعزت ترجمۀ ،افلاطون کینی، جی جان .8

9.structure 

 .59-58 ،(1383 ایران، فلسفۀ و حكمت پژوهشی موسسۀ: تهران) خونساری فاطمه ترجمۀ افلاطون، مر، . گستون 10
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ها این معنا که ایده ها از جهان محسوس بوده است؛ بهوجودی یعنی وجود مستقل و متعالی ایده
هان محسوس حال در ج وجودی برتری نسبت به جهان محسوس قرار دارند و در همان ۀدر مرتب

ها برای وجود خود نیازمند مصادیق خود نیستند، به عبارت دیگر ایده منشأ وجود و اثر هستند؛
توان باشند. از سوی دیگر نمیخود می ۀمصادیق محسوس در وجود و قوام خود وابسته به اید اما

ست. وجود جهان هرگونه واقعیتی را درباره جهان محسوس انكار کرد و آن را به کلی فاقد وجود دان
است؛ « نمود»معرفتی، یعنی  ۀشود وجودی مطابق با همین مرتبمحسوس که با حواس ادراک می

و نمود با اصلی که نمایانگر آن است نسبت وجودی و ذاتی دارد. نمود دارای وجودی تابعی و 
و  اندلوابسته به اصل است؛ بنابراین اگر چه ثبات عالم معقول و صیرورت عالم محسوس در تقاب

ندارد، این دو جهان با یكدیگر پیوند ذاتی دارند:  مستقلجهان محسوس شأن وجودی 
 ۀبه مسئل پارمنیدسافلاطون در  «.نامرئی هم علت و هم جهت وجودی عالم مرئی است عالم»

 تیمائوسجدایی معقول و محسوس اقرار کرد، هر چند که آن را حل ناشده باقی گذاشت. سپس در 
مربوط به جدایی دو جهان از یكدیگر کوشید. او  ۀها بازگشت و در رفع مسئلایده ۀنظریدوباره به 

و  -عناصر چهارگانه: آب، خاک، هوا و آتش-جهان  ۀدهندبه وجود پیشینی عناصر اصلی شكل
ای برای هر یک از آنها معتقد شد تا بتواند ایجاد جهان محسوس از جهان ساختار هندسی ویژه

های متنوع آنها توضیح دهد. اصرار ت جهان محسوس را بر اساس امكان ترکیبمعقول و تحولا
شناختی از جهان محسوس به جهان معقول منجر به نادیده افلاطون بر امكان عبور معرفت

 گشت.انگاشتن خوریسموس شد. در ادامه دوباره به این موضوع بازخواهیم

و غایت  دی؛ منشأ وجودی دیگر مثلدر جهان معقول ایده یا مثال خیر برترین اصل وجو
 ۀمای»بخش کائنات و معیار نهایی اخلاق نیز هست: معرفتی آنها است، همین اصل قوام

همبستگی آدمیان معیاری موجود در درون روح و قانون نیک برین است که هم دنیای آدمیان را 
دی به منزله کمال خاص نیک در هر موجو ]...[دارد و هم تمام کیهان را پیوسته به هم نگاه می

نفسه، مثال افلاطون آن اصل برتر وجودی را واحد، خیر، خیر فی «.آن موجود حضور دارد
خیر دوام و ثبات و سعادت و نظم و  ۀاجزای اصلی اید»نامد: زیبا و خود زیبایی می ۀخیر، اید

شخص عالم  آنچه حقیقت را به شیئ معلوم و توان شناختن را به» «.مطابقت با غایت است
و به جهت وحدتی که به موجودات  خیر وحدتی است اعلی» «.خیر است بخشد مثالمی

                                                           
 .63 افلاطون، . مر،11
 .816 ،(1393 خوارزمی،: تهران) لطفی محمدحسن ترجمۀ پایدیا، یگر، ویلهلم ورنر .12
 .1029 یونانی، متفکران گمپرتس، .13

 .155 ،(1382 حكمت،: تهران) فتحی حسن ترجمۀ ،ارسطویی-افلاطونی فلسفۀ در رخی مثال گادامر، گئورگ هانس .14
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سوی غایتی جهان با نیروهای عقلانی خیر و به » «.گرددکند سبب قوام آنها میتحمیل می
 «.شودخیر هدایت می

 ۀاز جنب افلاطون این است که این فلسفه در رأس موجودات ۀبنابراین اقتضای اساسی فلسف
امور اخلاقی به اصلی نهایی و غایی منتهی  ۀهای معرفتی و در رأس همدر رأس نظام وجودی،

و  یگانه اصل وجودبخش جهان هستی ۀافلاطون مبتنی است بر مثال خیر، به مثاب ۀشود. فلسف
ه و یگانه مقصد غایی معرفت آنان؛ و یگان یگانه غایت وجود آن؛ یگانه منشأ معرفت اندیشندگان

 و معنابخش آن. آور زندگی اخلاقیعلت الزام

یبایی معقول یبایی محسوس از ز  پیدایش ز
نفسه یا افلاطون مفهومی است که بر کمال وجودی منطبق است؛ و زیبایی فی ۀزیبایی در فلسف

یبایی فیمطلق چیزی جز بهترین و کامل ترین نفسه حقیقیترین موجود، یعنی مثال خیر نیست. ز
زیبایی »شأ وجودی و غایی جهان و همزمان درونی موجودات و متعالی از آنها است: موجود، من

افلاطون در  «.کندیمی خود ایجاد هادهیآفربیانگر هماهنگی و نظمی است که خیر مطلق در 
یبایی پرداخته ۀسه مكالمه از مجموع و هیپیاس بزرگ، مهمانی  است: مكالمات خود به موضوع ز

سقراط به همراه مخاطب خود برای رسیدن به تعریفی  ]...[ بزرگ اسیپیهدر » فایدروس.
یبایی تلاش می  ]...[توان دریافت کند. تلاشی که شكست آن را با دقت زیاد میانكارناپذیر از ز

کوشد در اوج آن دیوتیما می ۀشود که به وسیلبه موضوعی تبدیل می ییبایز خود ]...[ یمهماندر 
 ]...[ دروسیفادر  ]...[هدایت کند  یافلاطون صورتیک  ۀبه بینش دربارسخنان خود سقراط را 

یبایی است ۀاین تجرب ای ترین شیوهکه بنیادیـ  زیبایی معشوق و تأثیر آن بر عاشقـ  وجودی ز
 «.شویمآن به دریافتی از درخشش زیبایی در زندگی انسانی رهنمون می ۀاست که ما به وسیل

افلاطون، این ادراک با اینكه از مجرای  ۀادراک زیبایی در فلسفوجودی  ۀتوجه به جنب با
است. ادراک و شهود  تحقق خود غیراستدلالی ۀکند، همزمان در نحواستدلالی عبور می تعقل

شود؛ افلاطون ظاهر می ۀوجودی در فلسف ۀدیالكتیک و تجرب ۀمثاب زیبایی به ۀو تعقل اید
کند، این ظهور عقل استدلالی و سكوت را، تیک را نمایان میها این دیالكشناخت ایده ]فرآیند[»

 «.دیدار معرفتی را
                                                           

 .82-81 ،افلاطون. مر،  15
16. A. H. Armstrong, An Introduction to Ancient Philosophy (London: Methuen and Co. Ltd, 1959), 46 -47.  

 .74 افلاطون،  . مر، 17

18. Drew A. Hyland, Plato and the Question of Beauty (Indiana: Indiana University Press, 2008), 3. 

19. non-discursive 

20. Hyland, Plato and the Question of Beauty, 4.  
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پیدایش اشیای زیبا از مثال خیر، افلاطون به پیروی از سقراط دو امكان را مطرح  ۀدربار
میمسیس.  -متكسیس؛ تقلید اشیای جزئی از مثال  -مندی اشیای جزئی از مثال سازد: بهرهمی

گوید: می فایدونشوند. او همچنین در دیده می مهمانی وپارمنیدس در هر دو تبیین با هم 
یبایی با آن از راه حضور در آن یا مشارکت با آن چگونه من فرق نمی برای» کند که ارتباط خود ز

یبایی زیبا هستند ]...[باشد  یبا فقط در پرتو خود ز اما هنگام صحبت از مفهوم  ؛«چیزهای ز
چنانكه افلاطون در -مندی اشیاء جزئی از مثال بر آن درنگ کرد. بهره مندی باید اندکیبهره

خالی از اشكال نیست. از میان ایرادهایی که افلاطون خود بر این  -به آن واقف بوده پارمنیدس
مندی اشیاء از مثال دهیم: نخست اینكه بهرهکند دو ایراد عمده را مد نظر قرار مینظریه وارد می

مندی اشیاء از دارد، دوم اینكه بهره شد که بخشی از مثال در هر یک از اشیاء حضوربه این معنا با
دارد. حالت نخست مستلزم  اشیاء حضور ۀمثال به این معنا باشد که مثال همزمان در هم

پذیری مثال و حالت دوم مستلزم کثیربودن آن است که در هر دو صورت وحدت مثال زیر تقسیم
 رود.سؤال می
اند که به درک منظور افلاطون مندی، شارحان آثار افلاطون توضیحاتی ارائه کردهضیح بهرهدر تو
اول همان تقلید )میمسیس( است، صورت  ۀمندی در وهلبهره»رساند. از جمله اینكه: یاری می

و جاویدان و لایتغیر یا مثالی شیئ است. شیئ محسوس شبح و تقلید آن  اعلی ۀعقلی همان نمون
مشابهت صرف است و متضمن نوعی اشتقاق فرع از  ۀضمن آنكه این ارتباط بیش از یک رابطاست، 

دوم  ۀ(. در مرحلجمهوری، پارمنیدساست ) کرده شود، چنانكه پروکلس به آن توجهاصل می
و این حضور  ]...[صورت یا مثال عقلی در شیئ محسوس است  مندی به معنی حضوربهره
صورت عقلی  ۀجاد یک نظم و سامان )کاسموس( در شیئ محسوس به وسیلتواند یا به منزله ایمی

یا به منزله اشتراک صورت معقول با  درونی در آن ماندگار است، لحاظ گردد ۀکه چنان یک ضابط
ای از علیت یا ایجاد مندی باید به منزله نحوهبهره ]...[شود؛ درنهایت  شیئ محسوس تصور

فایدون، تیمائوس، آورد )که نظم و غایت را در محسوسات پدید میمعنی  موجودات تلقی شود، بدین
ای از علیت که نظم ساختاری شیئ را در آن مندی به معنای حضور یا نحوهاما بهره ؛«(فیلبس

 ۀدانیم که در فلسفبرقرار کند تنها در صورتی متصور است که مثال به اصلی انتزاعی تبدیل شود و می
ی است و هر نوع حضور موجود انضمامی در موجود محسوس انضمامی و اقعوافلاطون مثال موجود 

                                                           
 .505 ،(1380 خوارزمی،: تهران) کاویانی رضا و لطفی محمدحسن ترجمۀ ،آثار دورۀ افلاطون، .21

 .پارمنیدس رسالۀ . افلاطون،22
23. archetype 

24. presence 

 .64-63 افلاطون، مر، .25
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 است مانده ناشده باقیافلاطون حل ۀمندی در فلسفبهره ۀشود؛ بنابراین نحوبه قول به حلول منجر می
 مندی به تأثیرپذیری وجودی ساختار شیء از مثال تحول یافتهو همزمان با وجود انضمامی مثال، بهره

رسد در نهایت در نظر افلاطون جدایی معقول و محسوس به شكل تفاوت در شأن ر میاست. به نظ
تر است. او است، هر چند که در بیان او تعبیر آن به جدایی مكانی نزدیک وجودی مطرح بوده ۀو مرتب

های پختگی عمر خود عمل عقل را در شكل دادن به جهان جدایی در سال ۀبرای گذار از مسئل
میان دو جهان و عامل امتدادیافته از جهان معقول مثالی  ۀواسط ۀل عقلانی، به مثابمحسوس به شك

های پایانی عمر خود تلاش بزرگی نشان داد افلاطون در سال»در جهان محسوس در نظر گرفت: 
برای پاسخ به این انتقاد که شكافی برناگذشتنی میان جهان صور و جهانی که ما از راه ادراک حسی 

برای او نه فقط اصل  روح ]...[است  روحمیان دو جهان برای او  ۀم وجود دارد. واسطشناسیمی
بخش جهان محسوس را به سوی غایات کننده و نظامی است که نیروی ادارهعقل، بلكه ذات به قائم

که خود –ساختن آن به بیشترین تطابق ممكن با جهان صور  راه نزدیک کند؛ ازخیر هدایت می
میان دو جهان در زبان افلاطون دمیورگ یا صانع است که به  ۀواسط «.آن استتصویری از 

نظم در نظر افلاطون شكل و بیبی ۀدهد. مادعقل حاکم بر جهان، آن را بر طبق صور شكل می ۀمثاب
عقل درآمده حادث؛ و وجودیافته از تأثیر مثال خیر  ۀمند و تحت قاعدازلی است، اما جهان نظام

ساختن جهان به شكلی بسامان و معقول است. قل است. دمیورگ عامل یكپارچهع ۀبا واسط
در  عقل بر ضرورت نابینا ۀغلب ۀرا به مثاب نظمی نخستینافلاطون نقش دمیورگ در غلبه بر بی

 «کندعلیت مثالی از مجرای یک علیت افزاری عبور می»او  ۀترتیب در فلسف گیرد. بدیننظر می
شدن به الزامات پذیرش شود. آنچه برای افلاطون از تسلیمان زده میو پلی میان دو جه

معرفتی، -تر است اعتقاد به امكان گذار از محسوس به معقول در تعالی وجودیخوریسموس مهم
عمل عقل و نیروی  ۀکنندنمایان ۀدر پی مواجهه با زیبایی محسوس و در مسیر ادراک آن، به مثاب

ون با این عقیده مثال را به منزله اصلی انتزاعی، سبب نظم و عقلانیت بخش جهان است. افلاطنظام
 اندیشد.عامل برپادارنده و حاضر در موجود می ۀو به مثاب و قوام ساختاری موجود

های جهان محسوس پرتوی از زیبایی حقیقی است. زیبایی ۀترتیب از جنبۀ وجودی، هم بدین
نه صفاتی زاید بر ذات، بلكه عین ذات  كی هستند؛ زیرادر نظر افلاطون زیبایی و خیر در واحد ی

تأثیر مثال خیر بر موجودیت شیئ در حین  ۀواحدند؛ در جهان محسوس نیز زیبایی همان نتیج
                                                           

26. Self-moving 

27. Armstrong, An Introduction to Ancient Philosophy, 46-47. 

28. Chaos 

29. Necessity 

 .84 افلاطون، مر، .30
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بودنی است که توسط مثال خیر  ۀو عامل برپاداشتن آن پس از ایجاد است؛ همان نحو ایجاد آن
گردد: چنانكه هست می وام و برپایی موجود آنیابد و سبب قساختار درونی موجود تحقق می در
نفسه در عالمی ورای این عالم که همان زیبا است، در جایی جدا و به صورت لنفسه و فی خیر»

 ]...[دهیم وجود ندارد؛ بلكه وجود آن در هر چیزی است که ما به منزله ترکیبی زیبا تشخیص می
وقتی مثال خیر  «.بخشدآن را قوام میهمان وحدت و تمامیت خود نمود است که خیربودن 

یبا به آن –بخشد، این کار را از طریق خیر و زیبا ساختن موجود وجود می یعنی نظمی خیر و ز
یبا موجودکردن دهد؛ مثال خیر جز به طریق خیر عمل انجام می -بخشیدن و آن را به نحو خیر و ز

 ۀشود؛ خیر همان نحوجود همزمان محقق میکند؛ بنابراین برخورداری از وجود و زیبایی در مونمی
یبایی همان نظم ساختاری درونی هر موجود است، خیر در هر موجود همان  هستی هر موجود و ز

اش نمود است، تلألؤ است، پرتوافشانی خیر بنا به طبیعت ویژه»ظهور و برپایی موجود است: 
یافته از مثال یافته و نظامموجودیت -در تحلیل غایی-هر موجود در موجودیت خود  «.است

کننده نفس به معرفت مثال خیر باشد. همین اصل تواند هدایتخیر است و توجه به این اصل می
یبایی و خیر از طریق  ۀشناختی نفس را به سوی ایدافلاطون امكان عروج معرفت ۀدر فلسف ز

یبایی محسوس توجیه می  .کندسوگردانی و ادراک باطن و حقیقت ز

مشابهی دارد. از نظر او اگر آفریدن )پوئسیس(  ۀهای انسانی نیز عقیدآفریده ۀون دربارافلاط
 ۀرسالدر  اوو ساختن )تخنه( توسط انسان تولید زیبایی و معطوف به زیبایی نباشد هنر نیست؛ 

آثار هرگز  دنیآفر کهیدرحال ،همراه نباشد ننگ است ییبایساختن اگر با ز» :گویدمی دسیخارم
یافته پذیرفته از خیر، قوام از نظر افلاطون هر فعالیت وجودی در صورتی که تأثیر «.ستینننگ 

و موجودشده از خیر و معطوف به خیر باشد هنر است و در غیر این صورت شایان توجه نیست. 
گردد؛ های انسانی، حتی سیاست و کشورداری میفعالیت ۀاین تعریف افلاطون از هنر شامل هم

امور برآمده از و معطوف  ۀبه مثاب -توانند و بایدهای انسانی میفعالیت ۀدر تحلیل نهایی هم بنابراین
سختی گوید، به هنری که او از آن سخن می»عملی ارتقای نفسانی او قرار گیرند:  ۀزمین -به خیر

تحلیل . در است زییقابل تم از علم، صنعت و بینش شهودی از یک سو و انواع تقلید از سوی دیگر
 «.حاکم است-نهایی تنها هنرمند حقیقی در نظر او حكیم

                                                           
 .191 ارسطویی،-افلاطونی فلسفۀ در خیر مثال گادامر، .31
 .192 ارسطویی،-افلاطونی فلسفۀ در خیر مثال گادامر، .32
 .جمهوری رسالۀ و مهمانی رسالۀ ،افلاطون .33

 .205 ،آثار دورۀ افلاطون، .34

35. Joseph P. Maguire, "The Differentiation of Art in Plato`s Aesthetics", in Harvard Studies in 

Classical Philosophy (Massachusetts: Harvard University Press, 1964), 390. 
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یبایی به مثاب  شناختی نفسمسیر تعالی معرفت ۀادراک ز
او موضع خود را بر این »افلاطون هدف غایی است.  ۀدستیابی به معرفت مثال خیر در فلسف

ی از حقیقت معرفت وجود دارد؛ همچون کالبد ۀدهد که چیزی به مثابفرض بنیادین قرار می
معرفت در  «.ها معتبر استاندیشنده ۀنحو قطعی و برای هم قابل شناخت که همیشه و به

نظر افلاطون یک فضیلت و راه دستیابی به آن دیالكتیک است. افلاطون اصطلاح دیالكتیک 
و حتی  را به معنای تفكر فرارونده، معقولیت، تفكر عقلانی، تبیین واقعی، شناخت حقیقت

فرآیند دستیابی به معرفت جهان صور و ساختار »برد. کار می دن شخص شناسنده بهبو ۀنحو
از نظر  «.نامدآن و روابط صور با یكدیگر چیزی است که افلاطون آن را دیالكتیک می

افلاطون برای دستیابی به حقیقت باید از ظاهر به باطن موجودات نظرکرد؛ و آنچه حقیقت و 
د شناخت. افلاطون این کنش وجودی را با اصطلاح سوگردانی توصیف دارمی ذات آنها را برپا

جهان هستی،  ۀکند. سوگردانی از ظاهر به باطن موجودات، یعنی توجه به حقیقت برپادارندمی
یرا در نتیج آن نفس دارای  ۀفعالیتی دیالكتیكی؛ و سبب تعالی نفس به جهان معقول است؛ ز

آورد و این امر زمانی دست می ز ناحقیقت را بهمعرفت گشته، توانایی تشخیص حقیقت ا
حقیقت فرا رود؛ یعنی کسب  ۀوجودی خود به سطح مرتب ۀگردد که نفس از مرتبمحقق می

معرفتی  ۀعقلانی او به آن مرتب-معرفت در نظر افلاطون همبود و همزمان با تعالی وجودی
رفتن عقل همزمان  و با فرا استبالاتر  ۀخود به مرتب ۀرفتن عقل از مرتب است؛ دیالكتیک فرا

تعالی  ۀرود. اینجا افلاطون تعالی عقلی را به منزلتمام وجود انسان، روح و نفس او، نیز فرا می
یرا عقل در نظر افلاطون هم-وجودی امكانات وجودی آدمی برای  ۀمعرفتی مدنظر دارد؛ ز

معی است، به دیالكتیسین کسی است که صاحب رأی جا»گیرد: کسب معرفت را دربرمی
در نظر او پراکنده از هم نیست، بلكه پیوستگی آنها را با  ]معرفت[یابد، علم وحدت راه می

بیند، ارتباط فرضیات متنوع و مختلف را به اصل واحد آنها یكدیگر و با جهان هستی بازمی
روشن علوم است علوم دیگر را  ۀشناسد و در پرتو علم به خیر که برتر از همکه خیر است می

 «.کندسازد و حقیقت آنها را نمایان میمی

و  افلاطون زیبایی محسوس درخشش و تلألؤ مثال خیر است در قالب اشیای انضمامی ۀدر فلسف
عمل  ۀنحوـ  های محسوس مصادیقی هستند که مثال خیربا امكانات جهان محسوس؛ زیبایی

                                                           
36. A. E. Taylor, Plato (London: Archibald Constable and Co. Ltd, 1908), 36. 

37. Armstrong, An Introduction to Ancient Philosophy, 44. 

 ز،ـمرک: رانـته) داوودی رادـمعلی ۀـترجم ،یـروم دورۀ و یـیونان فرهنگ ارـانتش دورۀ: هـفلسف تاریخ بریه، لـامی .38
1374)، 153. 
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ویژگی ذاتی  ظهور و تجلی چراکهشده است؛  یمتجلدر آنها و توسط آنها نمود یافته و  -آن
اند و برخورداری موجود زیبایی، مثال خیر و حقیقت برین یگانه ۀمثال خیر است؛ بنابراین اید

یبایی و نحو ۀاز وجود به منزل  مثالسه »وجود او همان خیر درون او است:  ۀبرخورداری او از ز
مثال  کاز ی سه مظهر ای تیجز سه خصوص یزیچ ]...[ قتیاعتدال و حق ،ییبایز یعقل
، کندمی اعطاخود را بر کل موجودات  قتیو وجود و حق دارد غلبهکه بر کل موجودات  یاعل

نحو خیر، وجود  وجود داشتن مساوق است با وجود داشتن به «.ستین ،مطلق ریمثال خ یعنی
تأثیر یعنی محل  شودیمنحو زیبا. محسوس شأن وجودی مستقل ندارد، ولی موجود  داشتن به

ای؛ و همزمان گیرد. محسوس دارای وجودی تابعی و سایههستی مطلق یا مثال خیر قرار می
شود؛ نمایانگر وجودی اصلی و مثالی است. اینجا جهان محسوس نزد افلاطون دارای اعتبار می

پرتوافشانی مثال خیر را در نظم و هماهنگی و وحدت درونی و قوام ساختاری خود آشكار  چراکه
خیر در  ۀسازد. پس راه معرفت یافتن به مثال خیر از معرفت به مصادیق جزئی ظاهرکنندمی

افلاطون  ۀحقیقت، خیر و زیبایی در اندیش ۀاید ازآنجاکهگذرد؛ بنابراین جهان محسوس می
در جهان محسوس نیز زیبایی و وجود و خیر همزمان محقق  اند،همبود و در مصداق یگانه

شناختی نفس در آغاز و تداوم سیر معرفت ۀب ادراک زیبایی محسوس زمینترتی شوند. بدینمی
ـ  که منطبق با دیالكتیک عقلانی حاصل از سوگردانی استـ  معرفتی آنـ  دیالكتیک وجودی

 ۀو ادراک زیبایی در رسال جمهوری ۀشود؛ یعنی غایت و مسیر سوگردانی در رسالواقع می
 نسانجزء وجود ا نیبرتر ۀمثاببه  در نفساست که  حاصل از کنش وجودی ۀ، استحالمهمانی

 شود.محقق می

وجود  ۀیادآوری با ابتنا بر عقید ۀاینكه چرا معرفت حقایق برای انسان ممكن است در نظری
                                                           

 آنچه مقایسۀ با اما اند،شده شناخته وجود شخصی وحدت بر مبتنی هایعرفان در هاییکلیدواژه منزله به ظهور و تجلی .39
 است آشكار عرفان، در ظهور و تجلی مفهوم حقیقت با کندمی مراد جزئی مصادیق در خیر مثال پرتوافشانی و تلألؤ از افلاطون

 و شدن آشكارا کردن،جلوه معنای به لغت در تجلی. جست بهره لاطوناف عقیدۀ بهتر تبیین برای اصطلاحات این از توانمی که
 دل گاهجلوه در نیز و جهان گاهجلوه در حقیقت گرشدنجلوه معنای به اصطلاح در و( 2/570 زوزنی، ؛1/89 طریحی،) ظهور
 موسوی محمدکاظم نظر یرز. 14 جلد .تجلی مدخل ،اسلامی بزرگ المعارفدایره اصغر، دادبه، رود؛می کار به انسان صافی

 (.1379 اسلامی، و ایرانی هایپژوهش مرکز: تهران) .بجنوردی
40. manifestation 

 .61 افلاطون، مر، .41
 چنانكه است؛ شده گرفته یكی زیبایی ایدۀ با خیر مثال اغلب شده است، افلاطون از که متنوعی و گوناگون تفسیرهای در .42
 سابقه به مسبوق -کمتر گستردگی با– نیست خیر مثال همان زیبایی ایدۀ افلاطون اندیشۀ در که ادعا این اما است؛ نگارندگان نظر

 :نمونه برای. است
White, F. C. "Love and Beauty in Plato's Symposium," In the Journal of Hellenic Studies. Vol.109, 

pp.149-157. (Published by: The Society for the Promotion of Hellenic Studies), 1989. 
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ای در این رساله مرتبه است. به تفصیل بررسی شدهفایدروس  ۀنفس پیش از وجود بدن در رسال
ای از حقیقت که در آن شوند موقوف است بر مرتبهی دارا میکه نفوس در این جهان از نظر وجود

اند؛ همچنین نفوس در این جهان امكان جهان و پیش از ورود به بدن موفق به ادراک آن شده
که البته تحقّق این امكان مبتنی بر شرایطی همچون  دستیابی به همان مرتبه از معرفت را دارند
یبایی و عشق رهایی از محدودیت بدن، هدایت، کسب ورزی و فضایل اخلاقی، مواجهه با ز

ورزی است؛ یعنی میزان توفیق در دیدار حقیقت توسط نفوس پیش از ورود به بدن، فلسفه
زیست آنها و شرط لازم )و نه کافی(  ۀوجودی آنها در این جهان و درنتیجه نحو ۀکننده مرتبتعیین

ست. از نظر او نفوسی که بیش از دیگران به دیدار توفیق آنها در دستیابی به حقیقت در این جهان ا
گروهی کوچک که »اند همزمان ملازمان عشق، دانش و زیبایی خواهند شد: حقیقت نائل آمده

گیرند که دوستداران دانش و جویندگان اند در تن کسانی جای میبیش از دیگران توفیق تماشا یافته
دانش و هنر خواهند بست و خدمتگزاران عشق زیبایی خواهند شد یا کمر به خدمت فرشتگان 

وجوی دانش )معرفت(، هنر، زیبایی و توجه به این امر که افلاطون جست «.خواهند گردید
شمارد که بیش از دیگران به نفوسی می ۀبرد و آنها را همزمان ویژارز یكدیگر نام میعشق را هم

و همسویی تأثیر آنها  ماهیت همسان این امور تفسیر او از ۀدهنداند، نشاندیدار حقیقت نائل شده
 در دیالكتیک وجودی نفس است.

 ۀشدمعرفتی در این جهان، امكان یادآوری حقایق ادراک-بنابراین در دیالكتیک وجودی
شود. معرفت خیر و عشق پیشین که معطوف به مثال غایی خیر و حقیقت و زیبایی است محقق می

یبایی از مصادیق جزئی آغا رود و به معرفت حقیقی و شود و در مراحل و مراتب فرا میز میبه ز
یبایی مطلق را در زیبایی رسد. افلاطون ثابت میزیبایی مطلق در جهان معقول می کند که ما ز

 شناسیم.محسوس بازمی

معرفتی افلاطون برای آغاز و تداوم خود در مواجهه با زیبایی، نیازمند -دیالكتیک وجودی
ای نخواهد داشت. این مؤلفه که اگر با آن همراه نشود نفس از کنش وجودی بهره ای استمؤلفه

گردد. انسان به سوی دانایی و خیر مطلق می ۀبرندپیش مهمانی ۀاروس یا عشق است که در رسال
یبایی توسط نفس معرفتی -و تحول وجودی عشق فرآیند ادراک زیبایی را به تمنا و خواست تملک ز

                                                           
 شهود و استدلال با آنها در که را او فلسفۀ از هاییبخش تبیین هااسطوره. دارند مهمی جایگاه هااسطوره افلاطون فلسفۀ . در43
 متعارف دانش با و دارد ذهن در آنچه توضیح از نمادین بیانی مثابۀ به را اسطوره افلاطون. دارند عهده بر رسید قطعیت به تواننمی
 در را موجودات مرتبۀ تفاوت و نفس پیشینی معرفت چرایی تبیین( ارابه) آسمان گنبد اسطورۀ. گیردمی کار به نیست تبیین قابل

 .دارد عهده بر جهان این

 .1237 ،آثار دورۀ افلاطون، .44
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تولد اروس از پورس و پنیا توضیح  ۀکند. افلاطون این امر را با اسطورمبدل می نفس در این راه
دهد. اروس از جسارت و جویندگی و طلب پورس و نیاز و عجز و درماندگی پنیا همزمان می

وجوی نیكی و دانایی دانا است و همواره در جستدارا و نیمهمند است؛ بنابراین موجودی نیمهبهره
رسد. این کشش و میل شدید برای تملک خیر در اروس؛ و عطش او ه مقصد نمیاست و هرگز ب

آوردن زیبایی، برای حرکت انسان به سوی خیر یعنی عروج نفسانی او در دیالكتیک  دست برای به
عشق به مثابه روش اصیل و معتبری برای وصول به معرفت آشكار »صعودی ضروری است: 

 «.کندبخشد و یاری میهایش الهام میها و کوششکه عقل را در جهش ]...[شود می
بخش مسیر عروج عشق در نظر افلاطون علت و سبب عروج و مسیری برای عروج، روشنایی پس

گاهی برترین صورت عشق افلاطونی عشق »بخش و عامل کسب معرفت است: و همچون نوری آ
از نظر افلاطون  «.خیر ۀعرفانی اید ۀبه فلسفه است و اوج این عشق دست یافتن به مشاهد

پایان اند. فلسفه نیز مانند عشق همواره در راه بودن و اشتیاق و عطش بیعشق و فلسفه از یک سنخ
معرفتی -ورزی یا دیالكتیک، مسیر تحول وجودیوجو و تملک حقیقت است؛ فلسفهبرای جست

تواند ه دیالكتیسین میک نفس و برترین امكان برای عروج نفس و معرفت مثال خیر است. این امر
هستی او  ۀدر این جهان به روش دیالكتیک دارای معرفت گردد، به این دلیل است که نحو

خیر و زیبایی مطلق در جهان معقول دارای این قابلیت  ۀاید ۀدیالكتیكی است، او پس از مشاهد
ادر است عاشق ق-قرار گیرد و تنها فیلسوف عاشق-شده است که در این جهان در تن فیلسوف

اند(. از نفسی که با زیبایی به نحو دیالكتیكی زندگی و اندیشه و عمل کند )که هر سه از یک سنخ
آید. عشق خیر برنمی ۀورزی و صعود دیالكتیكی به سوی ایدورزی آشنا نیست فلسفهو عشق

مان گردد که در زو نصیب نفسی می بهترین رهبر و راهنما به معرفت مثال خیر و زیبایی است
عشق از سنخ  چراکهتواند عاشق گردد، باشد. چنین کسی می آغاز ازلی به دیدار آن نائل شدهبی

آن  ۀبخش معرفت فراروندنفس در سیر صعودی آن و تداوم ۀبرنددیالكتیک است؛ عشق پیش
عشق برپادارنده  «.تواند یافتآدمی برای رسیدن به آن مقام رهبری بهتر از اروس نمی»است: 

عشق فقط »کننده امكانات نفس برای ارتقای خود در دیالكتیک صعودی است: قویتو ت
توسعه؛ و فرآیند  ]به عنوان مقیاس[مقیاسی برای ارزیابی اخلاقی نیست، بلكه همزمان خود را 

 «.دهدارزیابی را سامان می
                                                           

 .77 ،افلاطون مر، .45

 .46 ،(1381 مرکز،: انتهر) علیا مسعود ترجمۀ ،افلاطون با آشنایی استراترن، پل .46
 .437 آثار، دورۀ افلاطون، .47

48.R. A. Markus, "The Dialectic of Eros in Plato`s Symposium," In Plato, a Collection of Critical 

Essays, ed. Gregory Vlastos (New York: Doubleday and Co. Inc., 1971), 138. 
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ر که جهت متجلی کردن تأثیر و درخشش مثال خی های محسوس بهترتیب ادراک زیبایی بدین
توان گفت مواجهه با کند. حتی میمعرفت مثال خیر را فراهم می ۀذاتی و درونی آنها است زمین

موجودات و شناخت آنها از آن حیث که در موجودیت و نظم ساختاری خود مبین تلألؤ مثال خیر 
گردد نفس به معرفت مثال خیر تلقی می ۀسوگردانی و عروج مرحله به مرحل ۀهستند به منزله زمین

معنا که  راه اشاره به آنچه متعلق اصلی معرفت نفس است دارای نقش معرفتی است؛ بدین و از
یبایی محسوس مساوق با ادراک موجودیت موجود و شناخت ایده ای است که آن موجود ادراک ز

صورت ارتقا  شود و دراست؛ بنابراین مسیر معرفت از ادراک مصادیق جزئی آغاز می را برپا داشته
گردد. تعالی تفكر مفهومی به شهود ناب همان ارتقای منجر می به شهود ناب، به دیدار مثال خیر

 مثال خیر است. ۀواسطجهان مثل و دیدار بی ۀنفس به مرتب

بردن به زیبایی  افلاطون ازلی و دارای شأنی قابل تأمل است؛ برای پی ۀبدین ترتیب ماده در فلسف
پذیرفته شكل ۀشود گریزی نیست، مادحسوس که در ماده متجلی میمعقول از مواجهه با زیبایی م

زیبایی و خیر در تنوعی از اشكال »معیار برین زیبایی است:  ۀمند، آشكارکنندیافته و نظامو قاعده
کننده به زیبایی محسوس اشاره «.معیار کلی هستی ]از[واحدی  ]ۀپیكر[شوند، چون متجلی می

معرفتی است. این -وری عشق ازلی و شرط لازم آغاز دیالكتیک وجودیمعیار زیبایی، سبب یادآ
ای است که ابتدا در سقراط و سپس در افلاطون به عنوان بنیاد تفكر، یعنی ضرورت همان مسئله

اند که برای بیشتر مردم معرفت یا تفكر مفهومی خود را آشكار ساخت. سقراط و افلاطون متوجه
رف بشری در پی ادراک مصادیق جزئی ممكن نیست؛ بنابراین معرفت فهم متعا ۀشناخت جز در مرتب

امكان « نخبگان»از طریق تفكر مفهومی راهی است که برای عموم مردم ضروری است؛ اما برای 
ترتیب شاهد دو سطح از معرفت هستیم، معرفتی مبتنی  معرفتی از سنخ دیگر نیز وجود دارد. بدین

 ۀدر پی استحال داریدشود؛ و معرفتی از سنخ شهود ناب یا از میبر مفاهیم که از مصادیق جزئی آغ
معرفتی. این دو در طول یكدیگرند، معرفت متعارف از شناخت مصادیق جزئی آغاز -وجودی

حقیقت  ۀسازند، به مشاهدشود و در نخبگانی که استعداد ارتقای نفس را دارند و آن را محقق میمی
 فس دربرگیرنده الزامات هر دو سطح از معرفت است.ن ۀانجامد. دیالكتیک فراروندمی

یبایی؛ حد غایی معرفت وجودی در فلسف ۀدیدار اید  افلاطون ۀز
چیز به نحو خیر و با غایت خیر  مثال خیر هم اصل اول و هم علت غایی است، در جهان همه

یافت و مشاهدداریددهد. غایت معرفت در نظر افلاطون رخ می  ۀواسطبی ۀ، یعنی درک و در

                                                           
49. F. M. Cornford, "The Doctrine of Eros in Plato`s Symposium," In Plato, a Collection of Critical 

Essays, ed. Gregory Vlastos (New York: Doubleday and Co. Inc., 1971), 122. 
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محسوس  ۀخاص ادراک که برای گذار از مرتب ۀمثال خیر است. در بیان افلاطون، آن نحو
بر حسب تعبیرات دینی و عرفانی مانند عروج و صعود و »معقول ضروری است،  ۀمرتب به

است که مستلزم نوعی تعالی فكر است و به نوعی شهود  گریز از عالم محسوس بیان شده
 «.شودمنتهی می

های محسوس که ظریفی اشاره کرد. تمام مراحل ادراک زیبایی ۀینجا باید به نكتدر ا
یبایی روحتن ۀشمرد، از زیبایی یک تن تا زیبایی همافلاطون برمی ها تا زیبایی های زیبا، از ز

یبایی دانش پایان زیبایی، ها و هنرها تا رسیدن به دریای بیاخلاق و آداب و سنن و قوانین، از ز
یابند؛ اما از اند؛ و در جهان محسوس در فهم متعارف افراد تحقق میع شناخت مفهومیاز نو
خود زیبایی است، ادراک  ۀبعدی که نظار ۀتا رسیدن به مرحل پایان زیباییادراک دریای بی ۀلحظ

عاشق به ترتیب برای »ای وجودی است: دیگر از نوع مفهومی نیست، بلكه تحول و استحاله
سه هدف  ]یمهمان[کند. در این مكالمه ، خود زیبایی و جاودانگی تلاش میشناخت زیبایی

هستند. این سه هدف  و دو دیگر اهدافی وجودی وجود دارد. اولین آنها، هدفی معرفتی
آیند و الویت آنها در این رابطه به همان ترتیبی است که آنها در پی هم می اهمیت یكسانی ندارند

یبایی دریای بی ۀمشاهد[که به این نقطه رسیده گذار از شناختی  ]...[ های همه نمونه –پایان ز
از [نحو ذاتی متفاوت است از گذار معرفتی از یک گروه  ایده به ۀبه سوی مشاهد ]کلی زیبایی
یبا . نه آن فرآیند نخست، بلكه این گذار ]در سطح ادراک مفاهیم کلی[به گروه دیگر  ]اشیای ز

ادراک زیبایی محسوس شرط لازم برای ارتقای مرحله  «.است ]یوجود[دوم مقتضی عروج 
ادراک حسی نخستین مرحله »زیبایی است، اما شرط کافی نیست:  ۀاید ۀنفس تا مرتب ۀبه مرحل

گرفتن بدان حجاب آدمی در رؤیت حقیقت  و خو ]...[در یادآوری حقیقت از یاد رفته است، 
ترین معرفت قابل دستیابی کامل ۀل خیر، به مثابمثا ۀواسطبی ۀیا مشاهد دارید «.شودمی

دهد. اگر از نظر افلاطون میمثال خیر رخ  ۀوجودی نفس ارتقایافته به مرتب ۀبرای نفس، در مرتب
زیبایی را دارا است، به این  ۀکران زیبایی امكان معرفت ایدعاشق در هنگام ادراک دریای بی

است؛ یعنی ادراک زیبایی برای  ا زیبایی محقق شدهدلیل است که کمال وجودی او در مواجهه ب
های محسوس معرفتی را دارا باشند، در سطح شناخت زیبایی-نفوسی که آمادگی تعالی وجودی

                                                           
 .81 ،افلاطون مر، .50

51. cognitive 

52. ontic 

53. Ludwig C. H. Chen, "Knowledge of Beauty in Plato`s Symposium," In The Classical Quarterly 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1983), 66-68. 
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توان گفت در رود. پس میزیبایی به جهان معقول فرا می ۀماند بلكه به سوی دیدار ایدباقی نمی
س، عروج وجودی آن به جهان معقول محقق پی مواجهه و ادراک زیبایی محسوس و آمادگی نف

زیبایی شكافی وجود دارد. فرآیند گسترش افقی  ۀهای فردی زیبایی و ایدمیان نمونه»شود: می
خلال آن ذهن  تواند از آن فرا رود و باید برای مدتی متوقف بماند که درمعرفت نمی ]سطحهم[

اند توانا کلی که همگی در زیبایی یكسان هایبه روش عقلانی با اندیشیدن به دریای وسیع نمونه
باشد که بتواند جهش  یابد که ذهن به اندازه کافی توانا شدهشود. این شكاف تا زمانی ادامه می

این جهش عروج است،  ]...[کند  نحو معرفتی عبور بالاتری را بپذیرد و از شكاف وجودی به
 «.زیبایی ۀسوی دیدار ایدعروج به

و ادراک شهودی در نظر افلاطون به یک اندازه معتبر است؛ حتی بهتر  ترتیب تعقل بدین
کنیم است بگوییم که جدایی و انفكاکی که ما امروز میان عقل محض و ادراک شهودی درک می

انسان را قادر به درک حقیقت یعنی »در نظر افلاطون هنوز وجود ندارد، بلكه این عقل است که 
نابراین منظور افلاطون از عقل، تنها عقل مفهومی نیست، بلكه ب ؛«نمایدشهود نور وجود می

یابد و وجودش از عالمی برتر از عالم محسوس همچنین آن عقلی است که به نور اشراق تعالی می
برای افلاطون علم »است و نقش او در زندگی انسان هم برکشیدن وجود او به همان عالم است: 

متعالی و تصفیه و تزکیه روحانی است که این سیر  سیر تدریجی به سوی حقیقت ]معرفت[
معروف سقراطی است که  ۀاین معنا تأکیدی بر آموز «.دهدایجاب کرده، آن را پرورش می

گاه بودن از فضیلت به منزل ؛است ییدانا ،لتیفض گویدمی فضیلت  ۀحضور در مرتب ۀیعنی آ
زیبایی همان وجود و  ۀنیست؛ ایدیی یكسان بایز ۀدیااست. ادراک زیبایی محسوس با معرفت 

های حقیقت مطلق است و معرفت به آن همان معرفت به حقیقت مطلق است. سیر از زیبایی
زیبایی  ۀاید داریددهد، اما های محسوس در بستر تفكر مفهومی رخ میمحسوس به زیبایی

پله د پلهصعو»پایان سیر استكمالی نفس آدمی است:  ۀمساوق با تحولی وجودی است که نقط
کس برای دستیابی به نیكی و کمال  چیز و همه تلاش همه ]...[ای روشن است به اینكه اشاره

تر و به نسبتی که میدان تأثیر این نیرو در برابر چشم ما گسترده ها بالاتر رویماست. هر چه از پله
و جدا از همه  شود، به همان نسبت اشتیاق ما به رؤیت آن زیبایی در کمال پاکی و صفامی

 «.گرددشدیدتر می ]...[پدیدارهای محسوس و محدود 

                                                           
55. Chen, "Knowledge of Beauty in Plato`s Symposium," 69. 
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کند، یعنی زیبایی یا حقیقت مطلق در مصادیق جزئی پرتوافشانی می ۀترتیب اید بدین
 ۀتحقق استحال ۀشود؛ و ادراک زیبایی محسوس زمینگر میهای محسوس جلوهزیبایی در

یافته در ه معنای ادراک حقیقتِ تجسممعرفتی نفس است؛ ادراک زیبایی محسوس ب-وجودی
یبایی دارای نقش معرفتی  ۀاید ۀو در تعالی وجودی نفس و نائل شدن آن به مرتب محسوسات؛ ز

یبا در تفكر مفهومی رخ می زیبایی  ۀاید ۀگذار معرفتی به مرتب ۀدهد و لازماست. شناخت مصادیق ز
یبایی مبتنی بر عروج وجود ۀاید ۀاست. گذار به مرتب معرفتی نفس است؛ یعنی سنخی از -یز

بنابراین  معرفت است که با ارتقای وجودی نفس همراه است و از نوع شناخت مفهومی نیست؛
یبایی محسوس است.  ۀاید ۀگذار معرفتی به مرتب یبایی، مسبوق و مبتنی بر ادراک مفهومی ز ز

یبایی، همچو ۀرفتن از آن به اید فرآیند ادراک زیبایی محسوس و فرا ن فرآیند سوگردانی نفس از ز
معرفتی -وجودی ۀتحقق استحال ۀآن؛ مای ۀبرپادارند ۀظاهر به باطن موجود و ادراک حقیقت و اید

 گردد.نفس و تحقق دیالكتیک وجودی آن می

 حدیث آرزومندی: امتناع تحقق حد غایی معرفت برای انسان
ق خود حقیقی یا مج ازی است؛ بنابراین معرفت حقیقی در نظر افلاطون معرفت در نسبت با متعلَّ

ترین موجود حقیقت است، اما ادراک حقیقی ۀمعنای تعالی و کنش و ارتقای وجودی به مرتب به
 ۀیعنی بر اساس اقتضائات بنیادین فلسف ترین موجود قابل دستیابی خواهد بود؛تنها برای حقیقی

و مراتب وجود  ن مرتبه ملازم استهر مرتبه از وجود با حضور در آبه  معرفت ازآنجاکهافلاطون، 
وجودی مثال خیر محقّق  ۀاند؛ معرفت مثال خیر در مرتبو معرفت با یكدیگر در انطباق کامل

افلاطون حد نهایی معرفت برای انسان ممكن  ۀطبق نتایج ضروری فلسف شود؛ بنابراین برمی
متعلق به موجودی انسان موجودی محدود و متناهی است و حد نهایی معرفت  چراکهنیست، 

تواند داشت شناسایی قرار می ۀحقیقت اید ۀنفسه یا ایددر برابر حقیقت فی»نامتناهی تواند بود: 
ها است، خاص ترین شناساییای که والاترین و نابشناسایی ]...[نه شناسایی انسانی 

باشد،  تواند بود که دارای همین صفات است، یعنی ممكن نیست متعلق به آدمیموجودی می
کند زیستی که سعادت انسان را فراهم می ۀهمزمان نحو «.بلكه تنها خاص خدا است

یعنی تحقق معرفت مثال خیر با تمام الزامات آن  دار،یددیالكتیک عقلانی است که غایت آن 
شود؛ اصرار پیشنهاد می زیست با ۀبرای نفس باشد. در سراسر نظام فلسفی افلاطون این نحو

افلاطون، این حد از معرفت نه معمول و نه ممكن، بلكه تنها  ۀآور فلسفا نتایج الزاماما مطابق ب
                                                           

 .فایدروس رسالۀ را؛ واحد صورت پراکنده و کثیر جزئیات در و ببیند را کثیر جزئیات واحد در. 59
 .1098-1097 یونانی، متفکران گمپرتس، .60
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 مورد اشتیاق و آرزو است و اگر برای برخی از نفوس سعادتمند محقق شود اغلب گذرا است.
شرایط )لازم و نه کافی(  ۀتوان در این راه گام برداشت. از جملحال با وجود شرایطی می این با

های آن )همچون توان به گسستن از بدن و الزامات زیستی و محدودیتین معرفتی میتحقّق چن
دهد(، یادآوری حقیقت که خود مبتنی است بر معرفت پیشین حالتی که در زمان مرگ رخ می

نفس از مثال خیر پیش از ورود به بدن، کسب فضایل اخلاقی به منظور همانندشدن با خدا، 
گاهانه و غایتمند آن و دیالكتیک وجودیوجودی با زیبایی  ۀمواجه عقلانی به معنای -و ادراک آ

کرد؛ بنابراین تلاش برای  کارگرفتن تمام امكانات وجودی نفس برای کسب معرفت اشاره به
شود، اما معرفت مثال معرفت مثال خیر از تفكر مفهومی در رابطه با جهان محسوس آغاز می

زیبایی  ۀمعرفتی از جنس اشراق وجودی است. دیدار ایدخیر نه از سنخ تفكر مفهومی؛ بلكه 
های محسوس رخ نهایت ارتقای وجودی ممكن برای نفس است که در پی ادراک زیبایی

دهد، اما این رخداد در پایان طریق عقلانی معرفت و با جهشی وجودی برای او ممكن می
 ۀاو به سطح وجودی ایدعقلانی نفس منجر به تعالی و ارتقای -شود؛ یعنی سیر وجودیمی

گرایانه از معرفت است گردد. البته این تصویری کمالزیبایی و نائل شدن به دیدار مثال خیر می
 کامل محقّق نیست. طور که به جهت تناهی و محدودیت ذاتی وجود انسان شرایط آن هرگز به

 نتیجه
افلاطون است.  ۀدر فلسف معرفتی-نفسه یگانه اصل برین و غایت وجودیزیبایی مطلق یا خیر فی

بخشد، حد نهایی تعقل و شناخت مثال خیر توانایی تعقل و شناخت را به موجودات می ازآنجاکه
دلیل مساوقت مثال خیر و زیبایی حقیقی، در هر  گیرد. بهموجودات اندیشنده نیز به آن تعلق می

یبایی نیز امتداد دارد. در تحلیلموجودی که وجود و تشخص می نهایی زیبایی و خیر هر  یابد ز
موجود با وجود آن مساوق؛ و همان نظم و وحدت درونی است که همزمان با تحقق و تشخص 

یابد. مصادیق زیبایی این جهانی پرتوی از زیبایی موجود، در ساختار وجودی آن قوام و استمرار می
معرفت جهان معقول مورد  توانند به مثابه راهبری به سویسازند و میغایی و نهایی را نمودار می

یبایی در فلسف ادراک قرار و دارای مراتب  معرفتی-افلاطون یک فرآیند وجودی ۀگیرند. ادراک ز
طی مراحلی انسان را به ادراک  اندک وهای محسوس در این جهان اندکاست. مواجهه با زیبایی

رفتن از تفكر  جودی و فرازیبایی همزمان با تعالی و ۀسازد. ادراک ایدزیبایی حقیقی رهنمون می
دهد. البته این ها رخ میبالاتر، یعنی جهان ایده ۀمفهومی و برکشیده شدن نفس انسان به مرتب

هستی او دیالكتیكی و معطوف به بازشناخت حقیقت  ۀکه نحو–عاشق -فرآیند تنها برای فیلسوف
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افلاطون از محسوس آغاز  ترتیب مراتب معرفت در نظر امكان تحقق دارد. بدین -از یاد رفته است
شود. در شناخت و معرفت حقیقی فقط در جهان معقول محقّق می رسدشود و از نمود به بود میمی

زیبایی در حدی  ۀاید داریدمصادیق محسوس تفكر مفهومی درکار است، اما معرفت مثال خیر یا 
افلاطون برای انسان  ۀطبق اقتضائات فلسف که بر–فراتر از تفكر مفهومی، یعنی در شهود ناب 

یبایی محسوس و ادراک آن در فلسفمحقق می -امتناع منطقی دارد افلاطون تأثیر  ۀشود. نقش ز
او به آن،  ۀاندیش ۀکنندوجودی انسان از طریق اشاره به زیبایی معقول و معطوف ۀبر مرتب

ش تلاش او برای بخبیدارساختن خواست و تمنای زیبایی حقیقی در وجود انسان و آغازگر و الهام
 معرفتی است.-وجودی ۀتعالی و ارتقای نفس و مسیر تحقق دیالكتیک فراروند ۀتملک آن؛ زمین
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